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۲۵ /۹  /.۱۴۰۰  
  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  آله الطاهرين محمد وعلي الحمدالله و صلي االله 

  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

 جلسه چهارم: بررسي رواياتي كه احتمال تعارض با روايات
  ترغيب نمازجماعت با مخالفين را دارد.

  مباحث جلسه گذشته :

بحث ما در نماز جماعت با مخالفين بود. در برخي از جهات بحث ، مشروعيت و مطلوبيت آن گذشـت  
و برخي رواياتي كه ممكن بود به عنوان معـارض بيايـد مطـرح و دفـع تعـارض گرديـد ، ماننـد روايتـي كـه بـدواً           

و با روايات مؤكـد بـه حضـور در جماعـت       ١».بِمنْزِلَة الْجدرِ إِلاَّ ىهم عنْد ما :الَفَقَ«مضمون تندي داشت 
مخالفين تعارض بدوي داشت. در جلسه قبل بحث شد كه مانند اين روايت را زراره آورده است و او در تصـلب  

اي  ي متصـله  ده اسـت ، كأنـه قرينـه   و شدت در مقابله با مخالفين شهرت دارد ، با اينکـه او قـبلاً از اهـل سـنت بـو     
فرمودنـد   :اي كه منظور امام اين مطلب است كه نماز با مخالفين با وضعيتي كه ائمـه  شود به گونه محسوب مي

  دهد. ي منفرد را انجام مي مكلف وظيفه ليست ون اآناهي با اه همرشود ولو نماز ب كه اقتدا محقق نمي
در صورتي كـه   ردادنهي ن آنان ابنماز همراه  يست ،يه بدتر نكه از ديوار قضاست روايت مضمونش اين 

  ي منفرد را انجام دهد. مكلف وظيفه
بيان شد كه مقتضاي برخي روايات  بحث در جهت ديگر ادامه يافت و آن نماز خلف ناصبي بود. اجمالاً

است، اين نسبتش با روايـات   چه متضمن نهي از نماز با ناصبي نهي و منع از نماز با ناصبي است و اين روايت و آن
 ؛خصوص مطلق است. مفاد اين طائفه استثنايي است با نمـاز بـا مخـالفين   و عموم نسبت ترغيب به نماز با مخالفين 

چـه در   محكـوم بـه كفـر اسـت. آن    ناصـبي  يعني نماز با مخالف ترغيب شده و ثواب دارد مگر نماز با ناصبي كـه  
، نسبت به مخالفي است كه محكـوم بـه اسـلام اسـت چـون اسـلام        ين استروايات ما در ترغيب به نماز با مخالف

چـه كـه در رابطـه بـا مخـالف       اينگونه نيست آن ، شرط صحت هر عملي است و شخص كافر خارج از دين است
نبايد با او نماز خواند. در ضـمن چـون   پس  .گفته شد در جايي كه غير مسلمان از مخالفين باشد حكم جاري شود
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شود و اين خروج موضوعي است. پس مخـالفي   وم به اسلام نيست از حكم نماز با مخالفين خارج ميناصبي محك
  كه محكوم به كفر است خروج او موضوعي است.

  اين مطلب در ضمن چند روايت آمده بود كه قبلا گذشت.
  يكي اين روايت بود:

 نقل كرده است. ۵معتبره فضيل كه صاحب وسائل اين روايت را در باب 
عن منَاكَحة النَّاصـبِ   7يسارٍ قَالَ: سألْتُ أبا جعفَرٍ  عميرٍ عن عمر بنِ أذَينَةَ عنِ الْفُضَيلِ بنِ ىو عنِ ابنِ أبِ«

خَلْفَه الصَّلاة فَقَالَ ؟و: لا تُصَلِّ خَلْفَه و هح٢.»لا تُنَاك
 

، خـروجش   اني وقتـي ناصـبي محكـوم بـه اسـلام نيسـت      تخصيص روايات ترغيب است و در ث ـ اين اولاً
  موضوعي است.

  كه جناب صدوق آن را نقل كرده است. 7معتبره حلبي از امام صادق
»لع نب دمحمى لنِ عب دمحم نع هنَادنِ بِإِسيسنِ الْحبلَبِ ىالْحأبِ ى نااللهِ ىع دبقَالَ: لا تُصَلِّ 7ع أنَّه  خَلْف

  ٣.»و لا خَلْف من شَهِدتَ علَيه بِالْكُفْرِ .من يشْهد علَيك بِالْكُفْرِ

  : مباحث جلسه امروز

ها ايـن اسـت كـه نمـاز خلـف ناصـبي منعـي         در مقابل اين روايات برخي رواياتي است كه مستفاد از آن
گفتيم نماز بـا   ، مي ي اگر ما بوديم و روايت مثل فضيل؛ يعن ندارد ولو ترغيبي هم ندارد. در عين حال حرام نيست

بـا ناصـبي ولـو اينكـه مرغوبيـت       ازم ـننهي است و مشروعيت ندارد. اما در برخـي از روايـات داريـم كـه     مناصبي 
  را بيان كرده است. ن، منعي هم ندارد و كيفيت نماز با آنا مطلوبيت در آن نيست  و

از ابـواب نمـاز جماعـت ذكـر نمـوده       ۱۰در بـاب  صاحب وسائل يكي روايت معتبره ابن اذينه است كه 
  است.

نَازِلٌ  ىإِنِّ 7عبد االلهِ ىقَالَ: قُلْتُ لأَبِ ىبنِ سعد الْبصْرِ ىعميرٍ عن عمر بنِ أذَينَةَ عن عل ىو عنْه عنِ ابنِ أبِ«
نِ ىفىب دعى مهامإِم و مذِّنُهؤم ةٌ وانِيثْمع جِدسلِ الْمأه يعمج و ،  ـيهِمأنَا نَازِلٌ ف و كُمتيعش نم و نْكُمم ءُونربـا   ، يفَم

يتَر امِ ىفالإِم خَلْف 7فَقَالَ ؟الصَّلاة: قَالَ .صَلِّ خَلْفَه:    عـمـا تَسبِم ـبتَساح و ،     ةَ لَقَـدصْـرتَ الْبمقَـد لَـو و   ـألَكس
 فَقَدمتُ الْبصْرةَ فَـأخْبرتُ فُضَـيلاً   :قَالَ علي .ىو أخْبرتَه بِما أفْتَيتُك فَتَأخُذُ بِقَولِ الْفُضَيلِ و تَدع قَول ، الْفُضَيلُ بن يسارٍ

و اقْـرأ   ، ىلا تَعتَد بِالصَّلاة خَلْف النَّاصـبِ  :و سمعتُ أباه يقُولان ، قَد سمعتُه ىو لَكنِّ،  هو أعلَم بِما قَالَ :فَقَالَ ، بِما قَالَ
كدحو كَأنَّك كنَفْس٤ .»ل 
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و مـؤذِّنُهم و إِمـامهم و جميـع أهـلِ      ، ىعـد  ىبنِ ىنَازِلٌ ف ىإِنِّ 7777عبد اللَّه ىبِقَالَ: قُلْتُ لأ«
جِدسةٌ الْمانِيثْمع ، كُمتيعش نم و نْكُمم ءُونربناصبي يعني همين ي    ـيهِمأنَـا نَـازِلٌ ف محـل زنـدگي    و

نماز خواندن با امام جماعتي كه چنين  الصَّلاة خَلْف الإِمامِ ىف يفَما تَر ، ي من در آن محله است خانه و
گويـد لاتصـلِّ خلـف     ظاهر اين روايت با روايـاتي كـه مـي   فَه صَلِّ خَلْ 7777فَقَالَ وضعي دارد چگونه است؟

ي ايـن روايـت بـا مثـل روايـت       پاسـخي كـه معارضـه    ...و احتَسب بِما تَسـمع  :قَالَالناصبي منافـات دارد.  
واقعة است و اطلاقي ندارد. در روايت فضـيل   ىف ي فضيل داديم اين است كه اين روايت از باب قضيةٌ معتبره
 ناز حكم كلي بود. در آن روايت از نكـاح و نمـاز جماعـت پرسـيد و حضـرت پاسـخ داد نمـاز بـا آنـا         سؤال 

گويـد در محلـي هسـتم كـه همـه       راوي است. مـي  خود شخصيِ اين روايت سؤال از وضعيت نخوانيد ولي در
  اطرافم ناصبي هستند. من چه كنم؟

تـو   صَـلِّ خَلْفَـه   7777فَقَـالَ خير.  سعد بصريعلي بن ولي سند شيخ در تهذيب تا عمر بن اذينه خوب است 
  نماز بخوان نه اينكه مطلق شيعيان نماز بخوانند.

  پس اين روايت علي بن سعد بصري هيچ تعارضي با روايات ترغيب ندارد.
و أمـا الْبـراءَةُ فَـلا    ،  ىفَأمـا السـب فَسـبونِ   ... « :آمده است 7در برخي روايات از اميرالمؤمنين

،  خواهـد  ، شماها فحش بدهيد ولي از شما برائـت مـي   كند معاويه ملعون اجبار به فحش دادن مي ،»ىتَبرءُوا منِّتَ
    ٥هرگز اين كار را نكنيد.
ي  ، وظيفـه  هـا  ، در ايـن نـوع حكـم    اي صـادر شـده اسـت    حكـم تقيـه  علي بن سعد بصري اما در روايت 

، امـام در مقـام تقيـه     فرمايد با ناصبي نماز بخوان ني امامي كه ميشود. يع شخصي كه در تقيه هست به او گفته مي
اي نيسـت بلكـه حكـم در ظـرف تقيـه       ي سؤال كننده را معين فرموده است. لذا اين حكم تقيه ، بلكه وظيفه نيست
  است.

پـس   ؛ اي اين است كه وقتي كسي سؤال كرد از مسح پا حضـرت بـه او بفرمايـد آن را بشـوي     حكم تقيه
  تواند مقابله با روايت فضيل نمايد. ايت بيان حكم در ظرف تقيه است و روايت نمياين رو

اين روايت هـم مؤيـد   معتبره صفوان جمال است ، ،  روايت ديگري كه در مورد نماز خلف ناصبي است
ردي را ي ف ـ حكم قبل است كه نماز با مخالف و ناصبي مطلوبيتي ندارد و هم اينكه در آن آمده همراه با او وظيفه

ي  چـه وظيفـه   ي شخص منفرد از قرائت و انجـام آن  عمل كن. يعني اگر ناچار شدي با ناصبي نماز بخواني، وظيفه
  منفرد است را رعايت كن.

از كتـاب محاسـن برقـي نقـل     وسـائل الشـيعة     ۳۵در باب  عاملي ا شيخ حررروايت معتبره صفوان جمال 
  نموده است.
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»رالب دمحم نب دمأحقى الِ قَالَ: قُلْـتُ لأَبِ ـ  ىفمالْج انصَفْو نع أبِيه ننِ عاسحااللهِ  ىالْم ـدبنَا   :7عنْـدع إِن
صَلىلا نُصَلِّ يم يهفَ ، ف فخَالم مهامإِم و نُصَّاب لُهأه أءوبِه فَقُلْتُ .لا :7قَالَ ؟تَم: أ خَلْفَهأ أقْرقَر 7الَقَ ؟إِن: منَع. 
 ٦.»سبح و كَبر إِنَّما هو بِمنْزِلَة الْقُنُوت و كَبر و هلِّلْ :7قَالَ ؟فَإِن نَفدت السورةُ قَبلَ أن يفْرغَ :قُلْتُ

اي  ي ما نمازخانـه  در منطقه فيه و أهلُه نُصَّاب ىلَا نُصَلِّ يإِن عنْدنَا مصَل :7777عبد اللَّه ىقُلْتُ لأَبِ
 هـا  امام جماعت هم كأنه از همـان  و إِمامهم مخَالف خوانيم و اهل آن مكان ناصبي هستند. است كه ما نماز نمي

بكنم؟ حضرت فرمودند: نه اقتدا نكـن. خـوب ايـن اقتـدا      نانآيا من اقتدا به نماز آ .لا :7777قَالَ ؟تَم بِهأءفَ ستا
 گويـد  صـفوان مـي   :فَقُلْتُ با اينكه همراه او نماز بخواند ولي شرطش اين است كه اقتدا نكند. نكن منافات ندارد

أ خَلْفَهأ أقْرقَر 7777قَالَ ؟به قرائت امام جماعت اعتماد نكنم و حمدم را خودم بخـوانم  ؟إِن: مي  تـو وظيفـه   .نَع
ام را خواندم ولي امام جماعت هنوز مشغول   سوره قَبلَ أن يفْرغَفَإِن نَفدت السورةُ  :قُلْتُ .فرادا را انجام بده

قبـل از ركـوع امـام كـه حمـد       سبح و كَبر إِنَّما هو بِمنْزِلَة الْقُنُوت و كَبر و هلِّلْ. :7777قَالَ ؟قرائت اسـت 
  ، ذكر بگو. ات تمام شده سوره  و

ناصبي نماز خوانده است، ولي در اين روايـت ترغيـب بـه     همراه بهاين روايت ولو فرضش اين است كه 
  م معارضه با روايات ترغيب شود.نيست. نبايد توه ننماز خواندن با آنا

خوانـد، آيـا ايـن نمـاز او فضـيلت و ترغيـب دارد؟        بله فرض رواي اين است كه فرد همراه امام نماز مـي 
آيد اين است كه حضرت نهي نكردند. چون نهي  مي ، بله نهايت چيزي كه از روايت بر ي نفرمودندزحضرت چي
، پس نماز همراه با ناصبي حرام نيست اما نسبت به اين نماز ترغيب وجود ندارد و فرد بايد بـه وظـايف    امام نيست

  منفرد عمل كند.
، بعيد نيست مـراد ايـن باشـد     اي كه در روايت آمده بود اين است كه تو قرائت خودت را انجام بده نكته

امـام   آن اسـت کـه   نباشـد. مؤكـد ايـن مطلـب     نه به صورت آهسته اين كار انجام شود تا اعلان مخالفت با اينـا ك
ي  ، يعني در نمازجهريه هم بايد قرائت با اخفات خوانده شود. مؤيـد ايـن بحـث معتبـره     فرمود قرائت را انجام بده

  وسائل آورده است. ۳۴معاوية بن وهب است. كه صاحب جواهر در باب 
،   خوانـد  در اين روايت به دنبال اين هستيم كه شخصي كـه همـراه بـا مخـالف ناصـبي نمـاز جهريـه مـي        

  بخواند. قرائت را اخفاتاً
»يسنِ عب ادمح نع يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع هنَادبِإِس أبِ يو نبٍ عهنِ وةَ باوِيعم نااللهِ ىع دب7ع   ـألْتُهقَـالَ: س 

مالْقَو مؤلِ يجنِ الرضَ،  عأنْتَ لا تَر يو ف ىبِه     اءَةرـا بِـالْقيهف ـرهجي تْل ـ  : 7فَقَـالَ  ؟صَـلاةااللهِ ي تَـابتَ كعـميإِذَا س 
تْ لَهلَ :فَقُلْتُ .فَأنْصع دشْهي فَإِنَّهى كصَ: 7فَقَالَ ؟بِالشِّرع عِ االلهَ  يإِنااللهَ فَـأط.    فَـأب ـهلَيتُ عددـ  يفَـر خِّصَ لـري ىأن. 

ىأصَلِّ :فَقُلْتُ لَه ف ىإِذَن تيىب هإِلَي جأخْر 7فَقَالَ ؟ثُم :ذَاك اً :7قَالَ .أنْتَ ويلع 7إِن ف أ  ىكَانحِ فَقَرالصُّب صَلاة
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 خَلْفَه وه اءِ والْكَو ناب)أوح لَقَد وإِلَ ـإِلَ ى و كيي    ـكلقَب ـنم ينالَّـذ        ـنم لَتَكُـونَن و لُـكمع طَنـبحكْتَ لَيأشْـر نلَـئ
 الآيـةَ  الْكَـواءِ  ابـن  أعـاد  ثُـم  ، قراءَتـه  ىف ـ عاد ثُم،  الآية من فَرغَ يحتَّ للْقُرآن تَعظيماً 7ىعل فَأنْصَتَ ،)اسرِينالْخ

 لا و حـق  فَاصْـبِر إِن وعـد االلهِ  (: 7ثُـم قَـالَ   7ىثُم قَرأ فَأعـاد ابـن الْكَـواءِ فَأنْصَـتَ عل ـ     ، أيضاً 7ىتَ علأنْصَفَ
فَّنَّكتَخسي ينلا الَّذ نُونوقي(، ثُم ةَ أتَمورالس ثُم كَع٧....»ر  

شخصي امامت جماعت را به عهده گرفتـه   بِه يو أنْتَ لا تَرضَ يؤم الْقَوم قَالَ: سأَلْتُه عنِ الرجلِ
است در حالي كه مورد رضـايت شـما نيسـت و شـما امامـت او را قبـول نداريـد و نمـاز بـه امامـت او را مشـروع            

إِذَا سـمعتَ كتَـاب اللَّـه     :7777قَالَفَ ؟بخـوانيم  ما قرائتمان را جهراً صَلاة يجهر فيها بِالْقراءَة ىف دانيد نمي
فَإِنَّه  :فَقُلْتُ .، تو به احترام قرآن گوش كـن  ي آن اهليت ندارد اگر قرآن شنيدي ولو خواننده فَأنْصتْ لَه ييتْلَ

 .سـت كند و تا اين حد ناصـبي ا  اين امام جماعت مخالف حكم به مشرك بودن و كفر من مي بِالشِّرك ىيشْهد علَ
، تو از خدا اطاعت كـن و خـدا    كند كند و حكم به كفر تو مي او گناه مي اللَّه فَأطعِ اللَّه يإِن عصَ :7777فَقَالَ

 .كنـد تـو بـه حـرف خـدا بـاش       او گنـاه مـي   ٨،)تُرحمـون  لَعلَّكُـم  أنْصتُوا و لَه فَاستَمعوا الْقُرآن قُرِئ او إِذ( :فرموده
پرسد آقا وضعيتش اين است اجازه بدهيد پشت سر او نماز  باز مي ، لب استصگويا راوي دنبال ت يهفَرددتُ علَ

أن يـرخِّصَ   يفَـأب  ؟بخوانم به عنوان مخالفت بـا او  ، يعني حمدم را جهراً را به صورت اعلان مخالفت بخوانم
حضرت راضي نشد كه به من اجازه بدهد كه نمازم را بلند بخوانم .ىل. ىأصَـلِّ  بـه امـام گفـتم    :فَقُلْتُ لَه  إِذَن
ىف تيىب هإِلَي جأخْر اقل اجازه بدهيد كه نمازم را در منزل بخوانم و بعد بروم پشت سر او بخـوانم،   پس لا ؟ثُم

  ند.نرا بك اند كار خودشنكند باز دوست دار را بيان مي ني آنا وظيفه 7ها با اينكه امام بعضي
  .تر است باشد دقيقبه صيغه مجهول  تُجهرجا  يندر ا سؤال:

  .تواند باشد. كأنه راوي به دنبال جهر خواندن است هم مي  بله اينگونه جواب:
خواهد نمازت را در خانه بخواني و بعد در مسـجد   اشكالي ندارد اگر دلت مي .أنْتَ و ذَاك :7777فَقَالَ

د شما گوش كنيـد و صـدا   خوانَ اين حرف كه اگر كسي قرآن ميبعد حضرت براي  .بخواني اشكال ندارد نبا اينا
خوانـد مـردم    شود كه شخص دارد قرآن مي ها ديده مي آورد. گاهي متأسفانه در ختم ، شاهد مي در صدا نيندازيد

زنند كه اين كار سزاواري نيست و بايد به قرآن گوش كـرد. اگـر    نسبت به قرآن بي اعتنا هستند و با هم حرف مي
  .، قرآن را گوش كنيد و اين حرمت قرآن است نه حرمت قاري دخوانَ ني ناصبي قرآن مييك س

در نماز صبح امـام جماعـت    7حضرت اميرالمؤمنين صَلاة الصُّبحِ ىكَان ف 7777إِن علياً :7777قَالَ
خوارج  ون كواء كه از نواصب اب فَقَرأ ابن الْكَواءِ و هو خَلْفَه .كردند ها جسارت مي بودند. اين خوارج خبيث

 ـ  ىو لَقَد أوح(  :خوانـد  خواند و اين آيه مي است پشت سر امام بود نمازش را بلند مي الَّـذين   يإِلَيـك و إِلَ

                                                        
  . )۱۰۹۲۲( ۲ح،  ۳۶۷:  ۸شيخ حر عاملي  وسائل الشيعة،. ٧
  .۲۰۴:  الأعرافسورة .  ٨



 

۹ 
 

ــكلقَب ــنم لُــكمع طَنــبحكْتَ لَيأشْــر نالْخ لَــئ ــنم لَتَكُــونَن وــرِينتعــريض بــه حضــرت  ٩،)اس
داند در حـالي   گويي ما را مشرك مي فرمايد شما مي حضرت مي .تو مشركي 7داشته كه يا علي 7المؤمنينامير

 فَأنْصَـتَ  .دانستند و در عين حال حضرت در هنگام قرآن خوانـدن سـكوت فرمـود    كه امام شما را هم مشرك مي
لعيماً 7777ىظآن تَعلْقُرشود فتـوا داد  اين روايت مي، روايت منبري نيست بلكه با  اين روايت صحيحه است ِل  ،

ها باز است كه روايات را بـا احتمـال صـحت اعتمـاد      ، لكن در منبر دست البته قصدي ندارم به منبر جسارت كنم
 من فَرغَ يحتَّ دهنـد.  ، اما اين روايت را دليل فتوا قرار مي شود كنند و به قاعده تسامح در ادله سنن عمل مي مي

ةدر هنگـامي كـه امـام جماعـت اسـت،       7نييعنـي اميرالمـؤمن   .الكواء از خواندن آيه فارغ شد تا اينكه ابن الآي
بخـاطر قـرآن    7، ولـي حضـرت   اي در نمازش خواند كه حضرت را مشـرك معرفـي كـرد    خبيث آيهالکواء  ابن

 ثُـم  خويش وقتي او ساكت شد حضرت شروع كردند به خواندن بقيه قرائت قراءَته ىف عاد ثُم سكوت كرد.
ادأع ناءِ ابةَ الْكَورا نكرد بـاز حضـرت سـاكت شـدند.      7اين خبيث رعايت قرآن خواندن اميرالمؤمنين الآي

حضـرت   ، اواز سـوي  بعـد از اتمـام آيـه     ثُم قَرأ يضاًأ 7777ىتَ علفَأنْصَ 7ببينيد مظلوميت علي بن ابي طالب
 ـ فَأ .كواء آيه را تكرار كردالبار سوم ابن براي  عاد ابن الْكَواءِفَأ ادامه داد لنْصَـتَ عحضـرت سـكوت    7777ى

 ـ  ( :حضـرت جـوابش را داد و فرمـود    ندر حال نماز خوانـد ثُم قَالَ  .نمود  لا و حـق  هفَاصْـبِر إِن وعـد اللّ
فَّنَّكتَخسي ينلا الَّذ نُونوقي خـدا در   كن كه وعده صبر، است  7چه كه مناسب منِ اميرالمؤمنين آن ١٠،)ي

سپس سوره  ...ركَع ثُم السورةَ تَمأ ثُم .لايوقنونكساني است كه  زاكواء المورد خوارج خواهد آمد. اين ابن 
  فت.ربه رکوع و  مودنتمام را 

د نمـاز  دان ـ صدر اين روايت به خوبي دلالت داشت كه وقتـي پشـت سـر ناصـبي كـه شـما را مشـرك مـي        
  ، در قرائت او سكوت كنيد و بلند قرائت نكنيد و اگر خواستيد قرائت كنيد آرام بخوانيد. خوانديد

  ن شاءاالله روايات پيرامون نواصب خواهد آمد.إبحث ادامه دارد و 
  
  

العالمين و الحمدالله رب  
  مچهارس درپايان                                                                                                  
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